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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی تحلیل محقق خویی از مفاد امر و نهی و جمع بندی فرمایشات ایشان

ن نمودند. بیان شد که هر سه یفرمایشات محقق خویی که بر اساس مسلک مختار خود مفاد امر را تبیبحث رسید به 

، دارای اشکال است. در بخش اول ایشان فرمودند محقق در مورد کلام محقق خویی بخش فرمایشات شهید صدر

دوم ایشان فرمودند مدلول خویی بر مبنای خودش بر مشهور اشکال می گیرد. بیان شد که اینگونه نیست. در بخش 

تصوری امر، بعث و زجر تکوینی است. در این مورد هم گفتیم که این گونه نیست. در بخش سوم ایشان فرمودند 

اینکه بعث و زجر تکوینی به عنوان مدلول تصوری باشد منافات ندارد با اینکه که بعث و زجر اعتباری از ظهور 

هم از نظر ما محل اشکال است. زیرا محقق خویی در بحث خود با مشهور حال متکلم بدست آید. بیان شد که این 

از ظهور حالی متکلم در مقام افاده و بیان بودن، به بعث و زجر واقعی می رسند نه اینکه صرفا آن را محدود به بعث 

 و زجر اعتباری کنند. بعث و زجر اعتباری که مولا آن را به داعی بعث واقعی ایجاد کرده است.

پس اگر فرمایش محقق خویی که ناظر به مشهور است بررسی شود، این سه مطلب وجود دارد اما تحلیل ایشان از 

اساس مبنایشان در انشاء است. این مبنا در امر هم پیاده می شود و آن این است که  برو امر بر مبنای خودشان 

سبیتی در ایجاد معنا قائل شد. بلکه انشاء یک اعتبار  انشاء ایجاد معنا به واسطه لفظ نیست زیرا نمی توان برای لفظ،

نفسانی است و در همه جا هم چنین است. حال باید دید آن اعتبار نفسانی در امر چیست؟ ایشان معتقدند که مولا 

در امر اعتبار می کند که این عمل، بر عهده مکلف هست. چرا این فعل را بر عهده مکلف اعتبار می کند؟ زیرا بر 

اس مسلک عدلیه این فعل، مشتمل بر مصلحت ملزمه است. در نتیجه امر می شود، اعتبار این عمل بر ذمه مکلف اس

و بعد ابراز این اعتبار و مجموع این اعتبار و ابرازش، می شود امر. پس معنای امر می شود ابراز اعتبار نفسانی که 

 مکلف. آن اعتبار عبارت است از اعتبار قرار گرفتن فعل، به ذمه

 اعتبار حرمان مکلف از فعل در نهی
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در نهی مولا حرمان مکلف را اعتبار می کند. یعنی مکلف محروم از این فعل باشد. عبارت ایشان چنین است 

یعنی ابتدا اعتبار این حرمان و بعد ابراز آن. این می  1«احدهما اعتبار الشارع کون المکلف محروما عن ذلک الشئ»

از انشائیات است و مبنای ما در انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. به ابراز این اعتبار حرمان توسط  شود نهی. زیرا نهی

خاطر اینکه بر مسلک عدلیه این فعل مشتمل بر ه کند؟ ب حرمان را اعتبار میمولا چرا مولا می گوییم نهی. اما 

باید بین معنای امر و معنای نهی بنابر این  رمایدف بعد می و می شود نهی. د وشمی مفسده است. بعد این اعتبار ابراز 

معنای  ؛ فرق گذاشت.گیرد مصداق چه چیزی قرار می ،شود در این معنا استعمال میو نهی بعد از اینکه و اینکه امر 

امر ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف است و معنای نهی ابراز اعتبار حرمان برای مکلف است. معنای امر و نهی با هم 

فرماید  ش استعمال کرد خارجا چه اتفاقی می افتد؟ ایشان مییاگر بگوئید که مولا وقتی که امر را در معنا. مختلفند

باشد  در مقام بعث .مصداق بعثمی شود این  ،کند ش استعمال مییوقتی امر را در معنا ،اگر مولا در مقام بعث باشد

 می شود ،کند ش استعمال مییر باشد وقتی نهی را در معنااگر مولا در مقام زج. بعث است او، داعی جدی یعنی

 .نهیمصداق 

 امر و نهی، قسم تشریعی وجوب و حرمت لغوی

امر به معنای وجوب  ایشان در انشاء و تطبیق آن بر امر و نهی،نکته بعدی محقق خویی این است که بر اساس مبنای 

 هنا ومن {.استحرمان  ویعنی محرومیت نهی هم همان معنای لغوی حرمت معنای . یعنی ثبوتهم وجوب  .ستا

 الأمر تفسیر یصح نهّ أ کما الخارج، فی الفعل عن المکلف حرمان على دلالته باعتبار بالحرمة النهی تفسیر یصح

بلکه این } عرفاو  لغةً معناهما هما بل المکلف، ذمّة على الفعل ثبوت على دلالته باعتبار الثبوت بمعنى بالوجوب

فرماید بر اساس مبنای ما  مینکته دیگری مطرح می کند و بعد  .وجوب و حرمت معنای لغوی امر و نهی هم هست

خدای متعال  . حرمان تکوینی مانند اینکهو گاهی وقتها تشریعیباشد اشکالی ندارد که حرمان گاهی وقتها تکوینی 

د وارد نتوان و واقعا نمیاز بهشت محروم هستند واقعا و تکوینا  ریعنی کفا« الجنه محرمه علی الکفار»میفرماید 

 غایةاست{ حرمان تشریعی  ،ستانهی چون ابراز اعتبار حرمان  .مثل همین نهی همتشریعی ند. حرمان بهشت شود

 هذا فی استعمالها فانّ ذلک، ونحو الکفار على محرمّة مثلًا الجنّة: کقولک خارجیة تکوینیة حرمة مرّة الحرمة الأمر

 على محرّماً الفعل المولى کاعتبار تشریعیة حرمة اخرى ومرّة بینهم، متعارف أمر هو بل العرف، عند کثیر المعنى

 وکذا علیه، ودالاًّ لذلک مبرزاً هذا قوله فیکون ذلک، یشابه ما أو تفعل لا: بقوله ذلک وإبراز التشریع عالم فی المکلف
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 التشریعی الثبوت على تدل شاکلها ما أو الأمر فصیغة تشریعی، ثبوت اخرى ومرّة خارجی، تکوینی ثبوت مرّة الثبوت

 این اعتبار. بروز و ابرازیعنی  4« وتبرزه

 منشا ثبوت و حرمان فعل بر ذمه مکلف، مصلحت و مفسده ملزمه

و نهی در مسللک عدلیله   مر بحثشان را بیان می کنند و ریشه این تحلیل را نیز بیان می کنند که ابعد هم جمع بندی 

منشاء اعتبار فعل و ثبوت فعل به ذمه مکللف مصللحت    ،مصلحت ملزمه داریموقتی طور هستند عدلیه میگویند  این

 بنلاء   نّله  أ وهو واضح، ذلک فی والوجه » می شودمفسده ملزمه داریم که منشاء اعتبار حرمان گاهی و  ملزمه است

 کلالأمر  النهی یکون محالة فلا متعلقاتها، فی والمفاسد للمصالح تابعة الشرعیة الأحکام أنّ من العدلیة نظر وجهة على

پلس   3« عنله  والنهلی  تحریمه إلى الداعی وهی فیه لزومیة مفسدة عن ینشأ ء شی عن النهی أنّ ضرورة بالفعل، متعلقاً

. پلس در املر   مکلف اعتبار میشلود فعلی که مصلحت ملزمه دارد ثبوتش و فعلی که مفسده ملزمه دارد حرمانش بر 

لذا همه متعلقها اعتبار به ثبوت بر ذمه مکلف تعلق می گیرد و در نهی اعتبار به حرمان مکلف از فعل تعلق می گیرد. 

ترک، در مسلک  فعل و طلبِ طلبِگفت توان در امر و نهی  که نمیهستند کلام آخوند  اینجا در صدد رد .فعل است

این ادعا هلم  ریشه و . فعل فعل و حرمانِ ثبوتِبه عبارت دیگر  .الفعل و زجر عن الفعل است یامر و نهی، بعث الما 

 فإذن. واضح وهذا »و لذا محقق خویی میفرماید :  یا مفسده ملزمه دارد.و یا مصلحت ملزمه دارد  ،ه فعلاین است ک

 نّله  أ هو ذلک من غرضهم أنّ یدّعى إلّاأن تفعل، لا أن ونفس الفعل ترک هو النواهی فی المطلوب بأنّ للقول مجال لا

 تحصّلل  وقد .الاشکال غایة فی الدعوى هذه إثبات أنّ الواضح من ولکن بالذات، ما مکان اخذ وقد بالعرض مطلوب

 والفلرق  أبلداً،  المتعلق ناحیة من بینهما فرق فلا النهی، به تعلق ما هو بعینه الأمر متعلق أنّ فی شبهة لا نّه أ: ذلک من

آخوند با این قضیه موافق هستم که  یعنی من هم مثل مشهور شاگردان 2«له الموضوع المعنى ناحیة من هو إنّما بینهما

 ستااعتبار  امر و نهی ابرازِ معنا لی من می گویمست وابعث و زجر  معنا،فرمودند  می . لکن آن هامعنا متفاوت است

 5 و این اعتبار در امر و نهی متفاوت هستند.
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 امر و نهی، مجموع اعتبار و ابرازِ آن

: یکی امر مجموع دو شئ استمعنای فرماید  می . ایشانستاهم دارند که این هم مبنایی  یمحقق خویی نکته دیگر

 أنّ » پس امر و نهی اسم برای یک مجموعه است. مجموعه اعتبار و ابلراز اعتبلار.   آن اعتبار. ابراز اعتبار و دیگری

 منهما کل على یصدق فلا الخارج، فی وإبرازه النفسانی الاعتباری الأمر من المرکب لمجموع اسم لنهیوا الأمر من کلًا

 آنبراز اامر و نهی بلکه  .توانید بگوئید امر فقط اعتبار ثبوت فعل است یا نهی فقط اعتبار حرمان فعل است لذا نمی}

ردم اصلل  که قلبلا علرض کل   } ذلک ونظیر. ظاهر وهذا النهی، فی الحال کذا {بعد هم تصریح میکنند .اعتبار هستند

 والطلاق والاجارة کالبیع والایقاعات العقود أنّ من و الاخبار الانشاء بحث فی ذکرناه ما مبنای ایشان در انشاء است{

للذا   6«بمبلرز  الخلارج  فی ذلک وإبراز النفسانی الاعتباری الأمر من المرکب  لمجموع أسامٍ ذلک شاکل وما والنکاح

و وجلود داشلتن   تملیک طرفینلی   یعنی .ستاست بلکه ابراز آن اعتبار نیانشاء تملیک  ،فرماید معنای بیع ایشان می

در تملیک علین   به عبارت دیگر مثلا وقتی اعتبار اعتبار می شود. وقتی این اعتبار ابراز شد، می شود بیع.مبادله ای 

د، ملی شلود   شانجام شد و بعد ابراز  ،مال در مقابلملیک منفعت تبار اعتمقابل مال، ابراز شد، می شود بیع یا وقتی 

شود به ایشان اشکال گرفلت کله ملثلا انشلاء      نمیایشان معتقدند در تمام این موارد، همین گونه است. پس . اجاره

 .گویم اخبار است فرماید من خودم می میاست زیرا ایشان در جواب براساس مسلک شما اخبار 

 ایشات محقق خوییجمع بندی فرم

در هیچ  . در این مسلکمبنا و مسلک ایشان بودمطالب اخیری که از ایشان خوانده شد، نظریه مختار ایشان و بر 

لفظ سبب در هیچ جا  ، نه در امر؛وضعنه در  اجاره،نه در  بیع، نه در . تواند سبب ایجاد معنا باشد لفظ نمیانشائی، 

وقتی می خواهد  ،اراده تفهیمی است. براساس این مسلک دلالت تابعِ ،بر اساس مبنای ایشان ایجاد معنا نیست.

ر زمانی لفظ را وضع کند. در واقع معتبِ اراده تفهیم را اعتبار می ،وضع درر معتبِباید باشد و ری معتبِ اعتباری رخ دهد،

  مبانی با هم کاملا سازگار هستند.این فهیمیه است. در نتیجه رکن علقه وضعیه، اراده ت دارد.تفهیم اراده می کند که 

لفظ برای  اعتبارِ ،وضعالبته همانگونه که قبلا بیان شد، ایشان به مشهور هم اشکال گرفت که شما هم که قائلید 

 پسرا غایت وضع قرار دهید.  تفهیملذا شما هم ناچارید  ؛تفهیم استهم شما  اعتبارِ غایتِاز این جهت که  ،معناست
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قرار می دهم جنس و فصل وضع فرق من با شمای مشهور صرفا در این است که من اراده تفهیم را رکن وضع و مثل 

 اراده تقهیم وجود دارد.  پس در هر حال، .دهید اراده تفهیم را غایت وضع قرار می ولی شما

 مبنای محقق خویی در انشاء، ریشه تحلیل ایشان از امر و نهی

در انشاء ایشان میفرماید لفظ سببیتی برای دارد. انشاء برگشت به مبنای ایشان در خویی  اصل مبنای محققپس 

 گفتتوان  نمی .یکی از انشائیات وضع است .ستاطور  در همه اعتباریات این ودر همه انشائیات  .ایجاد معنا ندارد

با  «زید»بین  ،توان بوسیله لفظ مثلا نمی .شودمی ربط بین لفظ و معنا برقرار  «وضعت هذا اللفظ بهذا المعنی»با 

 نمی «صلِّ»کما اینکه با  کرد.ایجاد مالکیت  ،مالکبرای توان  نمی «بعت». کما اینکه با کردش پیوند برقرار یمعنا

، بوجود می ستااعتبار که فعل معتبر نمی آید بلکه این پیوند و علقه را معنا با لفظ بوجود کرد. پس  انشاء توان

 قوامِ گفت،وقت باید در تمام انشائیات  آن است؛ر اعتبار هم فعل معتبِ می کند وپیوند را اعتبار ایجاد حال که آورد. 

 .گویند امر و نهی نمیوضع، بیع، اجاره یا نفسانی تا در نفس هست به آن  اعتبارِالبته  .ستاانشاء به اعتبار نفسانی 

آنگاه این لفظ از آن  ،«هذا المعنیلوضعت هذا اللفظ »  با لفظ گفته شدشد، مثلابیان  با یک لفظوقتی این اعتبار  بلکه

یا مثلا وقتی  .آن است مجموع اعتبار و ابرازاسمی برای وضع اعتبار خبر می دهد و مصداق وضع می شود. یعنی 

پس در شود اخبار از آن اعتبار.  می «بعت»این  ؛ آنگاه«بعت»ه شد بعد گفتو ست امشتری مالک مبیع  اعتبار شد که

لفظ  زیرادهد؟  . چرا لفظ خبر از اعتبار میهستنداسم برای بیان آن اعتبار  ،همه انشائیات ،ازمان محقق خوییس

 خبر می، ز آن رابطه اعتباریفقط الفظ بلکه  .نه ایجاد تکوینی و نه ایجاد اعتباری .کند ایجادرابطه را تواند  نمی

می گویند، اعتبار برای تفهیم انجام شده است در نتیجه اعتبار مقید به اراده وقتی در وضع  . بر همین اساسدهد

 خواهد بود.دلالت تفهیمی تفهیمی می شود. بر همین اساس دلالت وضع، 

 تطبیق تحلیل محقق خویی از امر و نهی، با مبنای ایشان در انشاء

. تا عتبار و اعتبار هم برای تفهیم استااز می دهد امر خبر ه تطبیق این مبنا در بحث و امر و نهی بدین نحو است ک

می دواعی مختلف  ،این استعمالات . منتهاشودمی ش استعمال یلفظ در معنامحقق می شود و اراده استعمالی اینجا 

 تهدید است، گاهی تعجیز است و گاهی هم بعث است. وقتی داعی تهدید تواند داشته باشد. گاهی داعی استعمال،

باشد، این استعمال مصداق تهدید می شود. وقتی داعی تعجیز باشد، استعمال لفظ در معنا مصداق تعجیز می شود و 

 اگر داعی بعث باشد، استعمال لفظ در همان معنا مصداق بعث خواهد شد. داعی همان اراده جدی است.
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امر و نهی برای اعتبار نیست بلکه برای ابراز پس معتبَر در امر و نهی، ثبوت و حرمان فعل بر ذمه مکلف است و اسم 

این اعتبار است. وقتی از این اعتبار خبر داده می شود، می شود امر و نهی. وقتی این الفاظ در این معنا استعمال می 

شوند به شرطی مصداق امر و نهی واقعی هستند که به داعی بعث باشند. این شرط آخر مشترک بین محقق خویی و 

مذه آخوند است. یعنی چه معنای امر و نهی هر چه فرض شود برای اینکه مصداق بعث و زجر واقعی مشهور تلا

باشد، باید استعمال آن با داعی بعث و زجر باشد. پس مبانی خاص محقق خویی صرفا در مورد تبیین معنای امر و 

در وضع و بحث اراده تفهیمی چه بر نهی تاثیر گذار است. اما حرف ایشان به مشهور این است که چه با مبانی من 

مبنای شما، نهایتا وقتی این امر و نهی مصداق بعث و زجر واقعی خواهند بود که با اراده جدی بعث و زجر استعمال 

شوند. پس شما هم نباید بگویید معنای آنها بعث و زجر است. بلکه بعد از استعمال آنها در معنایشان با داعی بعث و 

ق بعث و زجر خواهند بود. این در حالی است که شهید صدر این سازمان منظم محقق خویی را زجر اینها مصدا

 خوب بیان نکرده اند و اشکالی هم که به ایشان گرفتند وارد نیست.

فرماید من  می}الفعل  إلى تصدٍّ ونحو والطلب للبعث مصداق الصیغة أنّ عرفت قد نعم، »: می فرمایند محقق خویی

 شاکلها ما أو الأمر فصیغة اعتباریین، یکونان وقد خارجیین یکونان قد والطلب البعث فانّ {قبول دارم مطلب را آن

 تشریعیة حرمة اخرى ومرّة» این در مورد امر بود در مورد نهی هم می فرمایند 7«الاعتباری والطلب للبعث مصداق

 قوله فیکون ذلک، یشابه ما أو تفعل لا: بقوله ذلک وإبراز التشریع عالم فی المکلف على محرّماً الفعل المولى کاعتبار

 بعد مفرماید: 8«تشریعی ثبوت اخرى ومرّة خارجی، تکوینی ثبوت مرّة الثبوت وکذا علیه، ودالّاً لذلک مبرزاً هذا

}چه موقع   والمنع للزجر مصداقاً { عندئذش ابراز اعتبار حرمان استیلا تفعلی که معنا} تفعل لا قوله فیکون»

 میایشان  9« یکون قد الطلب أنّ کما  بازائه وضع نّه أ لا {زجر باشدآن  داعیکه وقتی مصداق زجر و منع است؟ 

توجه هم این می شود مفهوم امر و نهی؛ کند و  هم معنا را درست می ید اگر کسی مبنای من را خوب یاد بگیردفرما

 و زجر باشد.داعی بعث دارد که استعمال این امر و نهی در معنایشان وقتی مصداق بعث است که 

 گزارشی از اشکالات طرح شده به فرمایشات محقق خویی در امر و نهی

                                                           
 .472: ص ،3 ج ،( الخوئی السید آثار احیاء موسسة طبع)  الفقه أصول فى محاضرات7
 .475: ص ،3 ج ،( الخوئی السید آثار احیاء موسسة طبع)  الفقه أصول فى محاضرات8
 .475: ص ،3 ج ،( الخوئی السید آثار احیاء موسسة طبع)  الفقه أصول فى محاضرات9
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به این سازمان محقق خویی اشکالاتی شهید صدر دارند که بعدا بررسی خواهد شد و مشخص خواهد شد که برخی  

را قبول نداریم. اشکالاتی هم دیگران مطرح کردند که قبلا اشاره شد و آنها را هم قبول نداشتیم. تنها اشکال از آن ها 

اصلی به این سازمان همان است که قبلا هم بیان شد و آن اشکال را هم بر مبنای مشهور و هم بر مبنای خود محقق 

بود و بهبیان محقق خویی، اراده غایت بود. در اینجا خویی می توانیم تبیین کنیم. در مبنای مشهور وضع اعتبار 

چه بر مبنای خودشان که لفظ را در انشائیات،  10اشکال می کنیم که غایت، غایت اعتبار کردن است نه غایت معتبَر.

به  اگر کسیابراز اعتبار نفسانی می دانستند. بر این مبنا هم می گوییم نفسانیت برای فعل نفس است نه برای معتبَر. 

حتی در است وعاء فهم عقلایی   ،معتبرمتوجه می شود که وعاء  ر توجه داشته باشد،بین اعتبار کردن و معتبَفرق 

اشکال ما به محقق خویی این است که بین اعتبار کردن و معتبر خلط شده است و غایت پس  11خطاب شخصی.

در وعاء هم معتبر فهم  .فعل معتبرِ هست ولی معتبر نفسانی نیست ،اعتبار کردن ربطی به معتبر ندارد و نفسانی بودن

  قابل دفاع است.بقیه اشکالات از محقق خویی به نظر ما  شکل می گیرد.عقلایی خودش 

 مقرر: علی اکبر اژه ای

                                                           
 این حرف از امام ره است و حرف بسیار خوبی است. 10
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